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  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 آبادمرزن -6262برگه شماره 

 درآمدپیش

تا  º36،00' و عرضهاي جغرافيايي شمالي º51،30'تا  º51،00' آباد با مختصات طولهاي جغرافيايي خاوريورقه مرزن

'30،º36  تر ارائه شده به هاي پيشآمل جاي گرفته و بر پايه نقشه 1:250.000باختري چهارگوش  گوشه جنوبدر

نديم(،  – )وحدتي 1378هاي صحرائي تكميلي جديد در تابستان شرح مذکور در راهنماي پائين ورقه و نيز برداشت

 دوباره 1:50.000هاي توپوگرافي قشهسي با استفاده از نهاي منطقه مورد بررتهيه و تلفيق شده است. همه داده

 اند.ترسيم شده

 جغرافیا 

کيلومتري جنوب چالوس جاي  25اختري تهران و شمال ب کيلومتري شمال تا 175آباد در حدود شهرستان مرزن

هاي کرج و چالوس است که در دره رودخانه –کرج  –الته تهران ترين مسير دسترسي به آن، راه آسفدارد. نزديك

ل پآباد به کلاردشت و رودبارك، رود و علمده، مرزنس احداث شده است. راههاي آسفالته دوآب کجور به گلندهچالو

ترين ، مهمالقانطزنگوله به بلده و هراز، گچسر به ديزين و شمشك و نيز جاده شني جنوب گچسر به آزادبر و دره 

هاي قشهنهاي فرعي نيز وجود دارند. شماري جادهراههاي ارتباطي منطقه مورد مطالعه هستند و فزون بر آنها، 

ور باختر. بط آباد عبارتند از چالوس، بلده، تهران و شكران به ترتيب در شمال، خاور، جنوب وهمسايه ورقه مرزن

کند و دهند، درخت رشد نميمتر که اکثر سطح ورقه را تشكيل مي 1800تا  1700معمول در ارتفاعات بالاي 

خاوري نقشه همراه اي است. فقط در بخش شمالن گونه مناطق منحصر به درختچه و گياهان بوتهپوشش گياهي اي

ويژه در بآباد با چند هزار نفر جمعيت، در بقيه نقاط و اند. به جز مرزنبا کاهش ارتفاع، جنگلها به تدريج ظاهر شده

 رگ پراکنده است.د به شماري روستاهاي کوچك و بزتر، جمعيت انساني، محدونواحي مرتفع

طقه مورد مطالعه متر در سطح من 4000بلنديهاي پرشماري با ارتفاع بيش از سه هزار و در مواردي متعدد بيش از 

ترين ست و پستامتر( در ارتفاعات آزادکوه، در نوار خاوري ديده شده  4350شوند. بلندترين ارتفاع نقشه )ديده مي

 قشه.نبالاي سطح درياهاي آزاد، در جاده چالوس در مرز شمالي متر  350نقطه منطقه با بلنداي حدود 

، گردنه کندوان، کوه متر به مانند آزادکوه، گردنه ديزين 3000در حدود ثلث جنوبي نقشه که اکثر ارتفاعات بيش از 

برقرار و  (Axerique froid)شود، شرايط آب و هوائي اقليم اگزريك سرد کهار و ارتفاعات تخت سليمان را شامل مي

الهاي فع آن، يخچبرد. در اين اقليم، مراتع ييلاقي و در قلل مرتماه سال را در سرما و يخبندان به سر مي 8تا  5مدت 

 شود.دائمي ديده مي

سرد  قليم استپيآباد، کوه دهلا و بلنديهاي شمال نسن، شرايط آب و هوائي ادر ارتفاعات جنوب و شمال دلير تا ولي

(steppique froid)  وار، ايستگاه پلور با ماه در سال است )نمونه 8تا  5برقرار و مجموع ماههاي خشك و يخبندان

 متر بارندگي ساليانه(.ميلي 444ميانگين حدود 

 ائي اقليمو هو به تدريج به سوي شمال و همراه با کاهش بلندا، نخست نواري باريك از سرزمينهاي با شرايط آب

ر آن نوار باريكي اميليمتر بارندگي ساليانه( و پس  337وار، ايستگاه بلده با ميانگين حدود هاي گرم )نمونمديترانه

ميليمتر  821شهر با ميانگين حدود وار، ايستگاه قائماي معتدل )نمونهديگر، با شرايط اب و هوائي اقليم مديترانه

وار، اي برقرار است )نمونهاقليم نيم مديترانهقشه، شرايط نشود. در گوشه شمال خاوري بارندگي ساليانه( ديده مي

 ميليمتر بارندگي ساليانه(. 1155ايستگاه نوشهر با ميانگين حدود 
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ورد، مشوند که بر حسب ها و نهرهائي پرآب، با جريان اب دائمي در طول سال، به فراواني در منطقه ديده ميرودخانه

اي و يا دري رود( لقان رود(، جنوب خاوري )جاجرود(، خاور )نورسرانجام به سوي جنوب )رودخانه کرج(، باختر )طا

 هاي چالوس و سردآب رود( روانند.خزر در شمال )رودخانه

 ريخت شناسی زمین

هاي پرشماري با کيلومتري البرز، داراي بلندي 800منطقه مورد مطالعه به مانند بام بخش مرکزي سلسله جبال 

هاي خاوري يك گروه کوههاي گنبدي متر است. دامنه 4000مواردي فراوان، بيش از ارتفاع بيش از سه هزار و در 

کوه، در علم متري آن، گروه 4840شناسي آلپي، موسوم به تخت سليمان و يا برحسب نام بلندترين قله شده با ريخت

شاني ايران است )گانسر فترين بلندي غير آتشمتر( رفيع 5670شود که پس از دماوند )شمال باختر نقشه ديده مي

 (.1962و هوبر، 

نديهاي مروزه، بلست. اااشتوکلين، اهميت البرز را. به عنوان خط تقسيم آب در زمانهاي ترسير و کواترنر يادآور شده 

اي متقاعد کننده نشان داده است که در عصر (، بگونه1937اند. بوبك )گذرگاه کندوان، اب پخشان منطقه را ساخته

ر ر دارند. دهاي جنوبي آن زير تأثير فرسايش قرامانند پليوسن، دامنه هاي شمالي البرز بيش از دامنهحاضر، به 

 –ندگيها، الگوي کوه باختري البرز، در اثر گسلها و را –برخي نقاط منطقه و به پيروي از ساختار به تقريب خاوري 

با يكي از  هاي بالا طالقان و قلعه دختر،دره دره در چند نوبت تكرار شده است. اين احتمال وجود دارد که در

جره قابل و تا گا باختري دارد –هاي البرز مرکزي سروکار باشد که راستاي به تقريب خاوري ترين سري درهقديمي

هاي هاي رودخانهجنوبي به مانند دره –هاي با راستاي شمالي تعقيب است. در اين صورت بايد پذيرفت که نمونه

 (.1367ترجمه ع. مفيد،  – 1967ددوال، )کمتري هستند وس، داراي سنکرج و چال

اي است و در آن بالا آمدگيهاي هاي ناحيهشناسي و ساختريخت شناسي منطقه به شدت تحت تأثير ماهيت سنگ

شناسي شاخص، از ريخت اند. اشكال زمينشديد استمرار يافته تا پلئيستوسن، آشكارا نقشي اساسي داشته

 ه و بلوکي،کنند. راندگيها و گسلهاي مهم به همراه زير ساخت قطعه قطعمانهاي زمين ساختي عمده پيروي ميساخت

گيهاي هر نقطه، به شكلهاي موازي، عمود ها، هماهنگ با ويژهاند. آبراههشناسي فعلي منطقه را به وجود آوردهريخت

رف و هائي ژدره اند. بيشتر، در بخشهاي زيرين آنها،حفر شدهاي، هاي شاخهبر ساختمانها، با طرح شعاعي و يا آبراهه

 د.س( در عهد حاضر دارنبر بازبرنايي ناحيه )تغيير سطح اسا شوند که دلالتبه شدت بريده شده ديده مي

 نباشته هايشناسي از سازند کهار تا اانواع سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني رخنمون دارد. همة رديفهاي چينه

آباد تر در پيرامون مرزنهاي کم گستره کواترنر، بيشاند. انباشتهگذاري، شناخته شدهرنر، به جز چند وقفه رسوبکوات

ي مربوطه، اند. هماهنگ با ميزان مقاومت سازندها در برابر فرسايش و جايگاه ساختارو دشت نظير قابل مشاهده

كي کرتاسه آه –تر سازند شمشك و نيز رسوبات مارني ت نرمهاي به نسباشكالي بسيار متنوع پديد آمده است. نهشته

پل، اند در حالي که، باتوليت کوارتز مونزونيتي اکاتر را ساختهبالا، پستي و بلنديها و دامنه هائي کم ارتفاع

هاي سازند کرج، دولوميتهاي مقاوم سازندهاي سلطانيه و اليكا، سنگ هاي شمال باختري ناتر، توفدگرگونه

اند. ههائي گاهي پله مانند پديد آوردساز سازندهاي تيزکوه، لار، روته و مبارك، برجستگيها و ديوارههاي صخرهآهك

هاي تاقديسي و هايي پرشمار از ناوديسهاي ارتفاع يافته با توپوگرافي معكوس )درههاي سازند کرج، نمونهدر نهشته

 هاي ناوديسي( قابل مشاهده است.برجستگي

 اري نگچینه

اند و شناسي پرشمار پيشين و مأخذهاي گوناگون، مجالي براي ارائه در اين مختصر نيافتهتفاصيل بررسيهاي زمين

فقط به اشاراتي بسنده شده است. توضيح اين نكته نيز ضرورت دارد که به علت کمبود فضاي حاشيه نقشه، تنها به 
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تر رداشتهاي جديد اکتفا شده است. خوانندگان بيششناسي بهاي فسيلشرح آنهم بسيار مختصر برخي نمونه

 علاقمند، شايسته است به منابع اصلي مراجعه نمايند.

ترين ضخامت شناخته نگاري واحدهاي سنگي رخنموده در منطقه مورد مطالعه، با توجه به بيشستبراي ستون چينه

تر م 17000تا  16000يش، نزديك به ف شده در اثر فرسادر نظر گرفتن بخشهاي حذ شده براي هر واحد و بي

اخر بسيار متنوعي از او ياني، واحدهاي سنگيم -برآورد شده است. به جز سنگهاي سيلورين و دونين زيرين 

 اند:ه شدهکامبرين تا عهد حاضر در محدوده مورد بررسي، به شرح زير و به ترتيب از قديم به جديد، شناختپره
  kЄP سازند كهار

 (1967ند کهار )ددوال، متر در بالا آمدگي کوه کهار پيدا شده و ساز 1600هاي منطقه با ضخامت ترين سنگکهن

ر دهد که باحتمال، رسوبات يك حوضه عميق هستند. داند. مطالعه ماسه سنگهاي سازند کهار نشان مينامبردار شده

شوند. به سوي بالا، رنگ سبز انه ديده ميسنگهاي ريزددار نازك لايه و نيز ماسههاي سيلتتر شيلاين سازند، بيش

لگو در شوند. پايه ان نمايان نشده و در بخش پائين برش اها نيز درشت تر ميشاخص اين سازند به تدريج قرمز و دانه

شود. گاهي يماي و سنگ آهك خاکستري تيره رنگ يافت کوه کهار، چند ميان لايه از دولوميتهاي زرد مايل به قهوه

شود. برخلاف بخش پائيني، در بخش بالائي آن اغلب، هاي فراوان ديده ميدي متقاطع و موج نقشبنطبقه

نمايد که به سوي پائين، به ميزان ميكاها و شود. چنين ميهاي خيلي روشن و متمايل به قرمز ديده ميکوارتزيت

د مسكويت است که پيشنها –ريسيت هاي سز ورقهشود. سطح طبقات پوشيده اها افزوده ميهاي رسي در شيلکاني

 نمايد.دگرگوني خفيف و ابتدائي زمينه رسي در همه سازند را مي

تر اسليتهاي م 800( حدود 1965در نواحي خاوري بالازدگي علم کوه، از دلير تا فيروزآباد و چيتن، گلاوس )

سنگهاي کوارتزيتي زرد و ماسه –اي وههاي دولوميتي متبلور خاکستري تا قهقرمز و گاهي درون لايه –دار سبز سيلت

اي در مقايسه با سنگهاي ورقهسبز سازند کهار را بررسي نموده است. در منطقه گلاوس )در شمال( ماسه –قرمز 

اي آن، سن پره کامبرين پسين را پيشنهاد شود ولي جايگاه چينهاند. فسيلي ديده نميها رو به فزوني گذاشتهشيل

هاي هار در فيروزاباد، پالينومرف( در نهشته سنگهاي بخش بالائي سازند ک1379ري )گفته شفاهي، نمايد. ج. صبومي

 وندين( را يافته است. –به سن نئوپروتروزوئيك پسين )ريفين پسين 

 sЄ  -ЄP سازند سلطانيه

ان و در يال زنجمتر در جنوب خاوري  1160( با ضخامت 1964برش الگوي سازند سلطانيه )اشتوکلين و همكاران، 

اين  جنوبي کوه سلطانيه بررسي و به سه عضو دولوميتي و شيلي بخش شده است. بعدها دو عضو ديگر به

است.  بندي اضافه شد ولي نكته شايان توجه، تغييرات شديد ضخامت دولوميت سلطانيه و شيلهاي چپقلوتقسيم

ئي ت عضوهاود و برحسب نقاط مختلف ممكن اسشبيشتر، با کاهش ضخامت دولوميت به ضخامت شيلها افزوده مي

 ديده نشوند و يا به يكديگر تبديل شده باشند.

راه با عضو زرد تشكيل شده است که هم –سازند سلطانيه از دولوميتهاي ضخيم لايه روشن، سفيد تا خاکستري 

اي و سنگ آهك(، قهوهاي، دولوميتهاي شيلي چپقلو در بخش زيرين آن )متشكل از سيلتهاي تيره، شيلهاي ماسه

ر شمال داست.  ناپيوستگي و همبري تند ناهمزمان، بر روي سازند کهار جاي گرفته بدون اختلاف شيب محسوس، با

، ست )ددوالهده اباختر ليلستان و به سوي باختر، قرارگيري مستقيم شيلهاي چپقلو بر روي سازند کهار قابل مشا

1967.) 

 200تا  40متر(، ددوال ) 600بي سازند سلطانيه در مناطق مطالعاتي گلاوس )تا به جز تغيير ضخامتهاي زياد جان

متر(، رويهمرفته و به مانند سازند کهار، به سوي شمال از 600تا  330متر(، لورنز )1000متر(، دره کرج )حدود 

، در نواحي ميان (1379مفيد،  .ترجمه ع – 1971شود تا آنجا که کارتيه )ضخامت سازند سلطانيه نيز کاسته مي

هاي قابل انتساب به عضو چپقلو، بر روي متر از نهشته 50بلنديهاي دلير، دره آله رود، خاور امامزاده، به بودن تنها 

کامبرين پسين )وندين( تا کامبرين ( سن سازند سلطانيه را پره1989سازند کهار اشاره نموده است. ب. حمدي )
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اند که پژوهشگراني پرشمار نيز هستند که مرز سازند سلطانيه با سازند کهار را پيشين تعيين نموده است. ناگفته نم

 دانند.پيوسته مي

 bЄسازند باروت 

تر از شيلها و سيلت سنگهاي ميكادار قرمز تيره، بنفش و سبزرنگ ( بيش1964سازند باروت )اشتوکلين و همكاران، 

دار زردرنگ ياه رنگ و نيز دولوميتهاي چرت و الگ و حفرهدار سهاي سنگ آهك متبلور آلگگاهي داراي درون لايه

م فش –پديد آمده است که بگونه هم شيب بر روي سازند سلطانيه جاي گرفته است. در شمال گسل مشا 

ز هاي متغير چند ده تا چند صد متر، از ارتفاعات جنوب کوه کهار تا دره کرج و نيهائي از آن با ضخامترخنمون

باختر  ور تار قابل مشاهده هستند. همچنين در نواحي جاي گرفته در شمال گسل کندوان، از خاپيرامون گشناد

هاي آواري، آثار دخالت شوند. در سازند باروت، در کنار آثار انباشتگيهائي از آن ديده مينقشه، رخنمون

ز شمال جابان ا( 1966ي آلنباخ )گذاري دريائي هنوز قابل رويت است. فسيلي از اين سازند به دست نيامده ولنهشته

رين افق اند. مرز بالائي آن آخ( از آروه، فسيلهاي تائيد کننده کامبرين زيرين گزارش نموده1966و نيز اشتايگر )

 شيبي نشسته است.کربناته است که بر روي آن سازند زاگون با هم

 zЄسازند زاگون 

يك ناپذير سان سازند پيشين است و در مناطقي که تفك( در نقشه، هم1963رخنمونهاي سازند زاگون )آسرتو، 

مز اند. اين سازند از تناوب شيل، سيلت سنگ و ماسه سنگهاي آرکوزي قرشده نشان داده( b,zЄاند، همراه با آن )بوده

 نل، مرز آشود. بطور معموپيوستگي، به تدريج تبديل به سازند لالون مي بنفش ساخته شده است و بسوي بالا با –

متر را  350شود. در دره کرج، لورنز ضخامت در تارك بالاترين طبقه سيلت سنگ قرمزرنگ متمايز قرار داده مي

ا پيشنهاد نگاشتي آن سن کامبرين پيشين رگزارش نموده است. فسيلي در اين سازند يافت نشده ولي موقعيت چينه

 نمايد.مي
 lЄسازند لالون 

شناسي کم و بيش (، با ويژگيهاي سنگ1963ه متوسط سازند لالون )آسرتو، سنگهاي قرمزرنگ آرکوزي دانماسه

هستند و  هاي بسيار متغير، در همان برونزدهاي سازندهاي باروت و زاگون منطقه قابل مشاهدهثابت ولي ضخامت

يزتر از رزند کهار، آيند. چون اجزاء سانگاشتي البرز به شمار ميترين دوره آواري در تاريخ چينهاي از برجستهنشانه

سنگي در نظر هاي ماسهتواند به عنوان خاستگاه اين انباشتهسنگ کهار به سختي مياجزاء سازند لالون است، پي

ر، ضخامت آن تا متر کاهش يافته ولي به سوي خاو 100تا  50گرفته شود. ستبراي اين سازند در منطقه ددوال به 

گيري کرده و بر اين باور است که اندازه متري را 300ن، گلاوس ضخامتي رسد. نزديك گذرگاه کندوامتر مي 1000

( در منطقه هزار چال، سازند 1962شود. گانسروهوبر )کوه در باختر، از ضخامت آن کاسته ميبه سوي نوك علم

منطقه گلاوس، اند. در متر نوشته 200لالون را به عنوان سازند هزار چال بالائي توصيف کرده و ضخامت آن را حدود 

متري،  60سنگهاي کوارتزيتي و يك بخش فوقاني متري از ماسه 200اين سازند دربرگيرنده يك بخش زيرين 

ك سازند لالون. در شيلهاي تار سنگ است.اسهمهاي کنگلومرا و متشكل از شيلهاي ماسه اي قرمز با درون لايه

هاي ايد لايهند. شکم ژرفا و حتي گاهي غير دريائي هست قالبها، اثرات و ترکهاي گلي مربوطه نشانگر شرايط خيلي

اي، از منشاء هاي متراکم رنگارنگ در زمينه ماسههاي از ريوليت تجزيه شده و کوارتزيتکنگلومرائي داراي قلوه

ابسته به واي باشند. در شمال سربندان و بطور معمول، در بخش بالائي سيلتي، آثار فسيلي کروزيانا، رودخانه

 مياني تشخيص داده شده است. –امبرين زيرين ک
q كوارتزيت كامبرين )در گذشته، تاپ كوارتزيت(

Є 

 35تا  10سيلتي رأس سازند لالون، ضخامتي  –شناسي، بر روي بخش شيلي در دره کرج، با همبري تند سنگ

متري از کوارتزيتهاي دانه درشت سفيدرنگ داراي کمي ميكروکلين و پلاژيوکلازهاي اسيدي جاي گرفته است 

( که در گذشته به عنوان کوارتزيت رأس )تاپ کوارتزيت( و بخشي 1369ترجمه س. علائي مهابادي،  – 1964)لورنز، 
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رونده و هاي ياد شده، پيشتر بر اين است که کوارتزيتشدند ولي امروزه، تمايل بيشه مياز سازند لالون پنداشت

 وابسته به قاعده سازند ميلا در نظر گرفته شوند.

 mOЄسازند ميلا 

آباد و در ه نقشه مرزن(، در محدود1964از پنج عضو سازند ميلا در برش الگو در ميلاکوه دامغان )روتنر و همكاران، 

براي  (.1963هاي از باختر دورود تا حسنكدر )دره کرج(، سه عضو زيرين شناسايي شده است )آسرتو، رخنمون

زند از ظر گرفته شده است. اين ساني تا پسين در ها، سن کامبرين ميانعضوهاي ياد شده و بر پايه تريلوبيت

نگ، سيلت سنگ و شيل پديد صورتي، ماسه س –برگي. سنگ آهك سفيد دولوميت، دولوميت آهكي، مارن برگ

متر سيلت  30 تا 25(، حدود 1378نديم،  –آمده است. در برداشتهاي اخير در دره کرج و خاور حسنكدر )وحدتي 

 دنبه نشانه بو زيتوني رنگ روي عضو سوم سازند ميلا و در زير سازند جيرود، –سبز  سنگها و شيلهاي سيلت دار

 ربوطه، سنهاي معضو پنجم سازند ميلا ديده شدند و زودتر از آن، قويدل سيوکي و همكار، با مطالعه پالينومرف

ندازه امتر  395 ر دره کرج رااند. لورنز، همه ضخامت سازند ميلا )بدون کوارتزيت پايه( داوردويسين را تشخيص داده

 گرفته است.

 lOسازند لشكرك 

کوه توصيف شده و عبارت است از يك ( از منطقه جنوب علم1962اين سازند براي نخستين بار توسط گانسروهوبر )

دار که بر روي سازند آهك مارني صورتي رنگ تريلوبيتاي، ماسه سنگها، مارنها و سنگسري دولوميت، شيلهاي ماسه

آوري شده ها و سيستوئيدهاي گرداند. تريلوبيتلالون )سازند هزار چال بالائي( و در زير سازند مبارك جاي گرفته

اند. تريلوبيتها به سن اوردويسين پيشين و ( تعيين سن شده1937( بعدها توسط ديتريش )1934توسط بوبك )

ش الگو به شش ( اين سازند را در بر1965وس )سيستوئيدها به احتمال قوي به سن اوردويسين مياني هستند. گلا

رود که تغييرات زياد ضخامت و رخساره متر بخش کرده است. گمان مي 175واحد اصلي بر روي هم با ضخامت 

گذاري نامنظم است. نكته تر مربوط به رسوبمتر( به جز فرسايش پسين، بيش200سازند لشكرك )از صفر تا حدود 

به احتمال زياد،  متر( که 95ودن به تقريب نيمه زيرين و دولوميتي سازند ياد شده است )شايان توجه، بي فسيل ب

( در 1379شود. ج. صبوري )گفته شفاهي، قابل مقايسه با عضو اول سازند ميلا و به سن کامبرين حدس زده مي

 شيلهاي برش الگو، پالينومرف هاي اوردويسين زيرين تا مياني را يافته است.
jرود سازند جي

a
D 

د و متر(، در نواحي دربندسر تا گرمابدر رخنمون دار 980ترين ضخامت )حدود ( با بيش1963سازند جيرود )آسرتو، 

تر، سازند آباد نيز برونزد دارند ولي به سوي باخبه چهار عضو بخش شده است. در گوشه جنوب خاوري ورقه مرزن

ه اي وجود دارد. بود رسوبي عمدهبر جاي گذاشته شده است و نبتر اين سازند دورود به تدريج بر روي بخشهاي کهن

هاي بازالتي آن ديده شده و گدازه Aر روي عضو بدره کرج(، سازند دورود  –اي که در حسنكدر )جاده چالوس گونه

 اي اخيرداشتهاست. تا به کنون در شمال راندگي کندوان، بودن سازند جيرود ديده نشده بوده است. ولي در بر

هايي از سازندهاي ميلا و آباد به نهارخوران لارك، بخش( در جاده چالوس، در نيمه راه ولي1378نديم،  –)وحدتي 

ا ت 50اي آن و نيز سازند جيرود، در ميان سازندهاي لالون و مبارك شناخته شده است. حدود هاي قاعدهکوارتزيت

ال بازي وابسته، به احتمبراکيوپوددار و نيز افق نازك گدازهآهك هاي سنگسنگها، شيلها و درون لايهمتر ماسه 60

يگر ها در نقاطي د)زيرين( سازند جيرود در اين منطقه هستند و چه بسا، همسان آن Aقوي، نشانگر بودن تنها عضو 

 – نينن استروي مربوطه، ح. پرتوآذر، سنيز در قاعده سازند مبارك وجود داشته باشد. در بررسي ميكروسكپي نمونه

 تورنزين را تشخيص داده است.

و بر اين باور است که  )j,mDЄ(از حسنكدر به سوي باختر، لورنز سازندهاي ميلا و جيرود را از يكديگر تفكيك ننموده 

زند روته ه همراه سابشوند و در منطقه ددوال، تنها بقايائي از سازند جيرود به سوي باختر به تدريج نازك و ناپديد مي

)j,rDP( شوند.رخنمون دارد و سازندهاي نسن، مبارك و ميلا ديده نمي 
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 mCسازند مبارك 

آباد( و پيرامون متر در برش الگو )شمال مبارك 450( با بيشينه ضخامت نزديك به 1963سازند مبارك )آسرتو، 

هاي سياه رنگ آهك سازند جيرود قرار گرفته است. از سنگ A گردنه امامزاده هاشم رخنمون دارد که بر روي عضو 

شود. رنگ ديده ميهاي مارنها و شيلهاي سياهدار پديد آمده و در بخش پائيني آن درون لايهفسيل و يا اينتراکلاست

 –الائي بونين دبراي اين سازند سن کربونيفر پيشين در نظر گرفته شده است. رخساره متفاوت ديگري از سنگهاي 

راندگي  ولي در شمال فشم برونزد دارد. –يرود تا دره کرج، در شمال راندگي مشا کربونيفر )سازند جيرود( از دره ج

اي قابل مقايسه هاي قاعدهآباد، به جز چندتايي رخنمونهاي کوچك شامل چند ده متر نهشتهکندوان به مانند مبارك

ستند. بارك همان سازند )تحتاني( سازند جيرود، بقيه رديف سنگهاي کربناته کربونيفر، کم و بيش همس A با عضو

متر  490امت کارتيه در جاده چالوس، در حوالي مكارود يك مقطع کامل از سازند مبارك، شامل شش بخش، با ضخ

د که اگفته نمانگيري کرده است و نيز گلاوس مقطعي کم و بيش همسان در دزبن. نو با ويژگيهاي پلاتفرمي را اندازه

اند، رمر شدههاي سازند مبارك که در مجاور توده تبديل به ماپل، در رخنموندر شمال توده کوارتز مونزونيتي اک

هاي مارن و آهك ناوبت( و همچنين، 1378نديم،  –خورد )وحدتي متر هم به چشم مي 700تا  600ضخامتهاي 

l,m(بخش بالائي سازند در جنوب مجل 
mC( اند.قابل جداسازي بوده 

 dPسازند دورود 

ر رخنمون دارد. مت 180( در برش الگو در شمال خاور روستاي دورود، با ضخامت حدود 1963تو، سازند دورود )آسر

آهك مارني، هاي سنگبطور عمده متشكل است از ماسه سنگ، سيلت سنگ و شيلهاي قرمزرنگ گاهي داراي تناوب

تا  40مت ري رنگ با ضخاهاي آن سنگ آهكهاي فوزولينيددار خاکستکوارتزيت و کنگلومراي کوارتزيتي. در ميانه

رفته است. گشوند. در بالا، سازند روته به گونة هم شيب بر روي آن قرار متر، با سن پرمين پيشين ديده مي 50

شود. در نزديكي حسنكدر، ضخامت دورود سنگ ديده ميگاهي آثار فسيلهاي گياهي و يا به ندرت عدسي نازك زغال

 (.1964رود )لورنز، شود و از ميان ميباختر کوه هزاربام به شدت نازك مي يابد تا اينكه درمتر کاهش مي 90تا 

متر  490تا  (1971متر و در برش نزديك مكارود در جاده چالوس، توسط کارتيه ) 370ضخامت دورود در هريجان 

نوب به جز گيري شده و توسط او، افزايش چشمگير ضخامت آن و دو سازند ديگر پرمين در البرز مرکزي، ااندازه

 شمال تذکر داده شده است.
 rPسازند روته 

دار سازند رنگ چرتمتر سنگ آهكهاي تيره 250هاي پرمين برقرار شده و با شرايط دريايي واقعي، دوباره در ميانه

( 1965شود. سن مرز زيرين و رويي آن ثابت نيست. به عنوان مثال، گلاوس )( شناخته مي1963روته )آسرتو، 

ره دقه اش در ز منطارد که بخش بالايي سازند روته ناحيه الگو به احتمال زياد با بخش زيرين سازند نسن مشاهده ک

اور است ساري( نيز بر اين ب 1:250.000نمايد و وحدتي )گزارش نيمه غربي چهارگوش چالوس بالايي، تطبيق مي

 نوان مثال،شوند. چنانكه به عر تبديل ميکه در برخي نقاط، سازندهاي روته و نسن با تغييرات جانبي به يكديگ

 شوند.هاي ويژه سازند نسن ممكن است در بخش بالايي سازند روته نيز ديده ميفون

داند. آسرتو ضخامت آن را در خاور دره کرج مرغابين مي –داروازين پسين ( سازند روته را به سن1976سوسلي )

نطقه مير، سازند متر )لورنز( و به سوي باختر در م 90رج، حدود متر ذکر نموده و حال آن که در غرب دره ک 300

شود. کارتيه از منطقه فشم نمايان مي –د راندگي مشا هائي کوچك، در امتداروته به ندرت و آن هم به صورت عدسي

 متر را ذکر نموده است. 500غرب کلاردشت ضخامت تا حدود 

 فشاني اواسط پرمينآتش

فشاني در اواسط پرمين رخ داده است که برحسب نقاط گوناگون، به شكل درون لايه هائي شيك دوره فعاليتهاي آت

v(در سازند دورود، بر روي آن 
dP(  و يا قدري بالاتر و در بين سازندهاي روته و نسن)vP(  جاي گرفته است. اين

اند. به سوي خاور و به احتمال با دور شدن از مرکز واحدها از توف و اگلومراي فراوان و در شرايط خشكي پديدار شده

هاي توفي، متر رسيده است. ترتيب عمودي لايه 20تا  15شود و به فشاني، به سرعت از ضخامت کاسته مياتش
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هاي جديد کند زيرا که طبقات بطور جانبي نازك و توسط لايههر محل، تغيير مياگلومرائي و ديابازهاي خروجي، در 

 آهنگ با سرداي يك جريان، در رخنمون خاور هريجان، هميك نمونه دستي از بخش قاعده جايگزين مي شوند.

از توفها،  هاي خروجي متراکم، درون لايه هائيدهد. در گدازهشدن تدريجي، ساختار پورفيري خشني را نشان مي

دانه که شوند. بخصوص توفيت هاي ظريفمتر ديده مي 30تا  10دانه به ضخامت ها و اگلومراهاي ريز و درشتتوفيت

نمايد که اند. پذيرفتني ميتر بوسيله مواد زمينه هماتيتي شده قرمزرنگ، سيمان شدهبه شدت شيلي هستند، بيش

 –اي خشكي انباشته شده باشند و در شرايط آب و هوائي نيمه حاره ها، در شرايطاي و لاپيلي توفهاي شيشهتوف

vاز واحد  1378هاي سال (. نمونه1965اند )گلاوس، هاي لاتريتي دادهمرطوب پيدايش پوسته
dP  ياد شده در بالا در

ي ونههريجان، در بررسيهاي ميكروسكپي به توسط م. پشتكوهي، آلكالي پيروکسن گابرو تشخيص داده شده و نم

 نديم(. –در خاور سياه بيشه، دياباز ناميده شده است )وحدتي  vPواحد 

 nPسازند نسن 

فشاني بريده شده است. پس از آن، دير يا هاي گدازه قليائي آتشگذاري سازند روته، در برخي نقاط با روانهرسوب

ت ده و کارسفرسو ح رويي سازند روتهزود، پسروي دريا در بيشتر نقاط البرز مرکزي رخ داده است. از اين رو، سط

در  فشاني مزبور،هاي لاتريتي ناشي از فرسايش شديد سنگهاي آتشمانند است و گاهي بر روي آن انباشته ها و قلوه

 10دود +( در ح86متر ) 144( با ضخامت 1964شود. برش الگوي سازند نسن )گلاوس. قاعده سازند نسن ديده مي

ن بخش نگاري آن را به دو عضو زيرين و زبريقرار دارد. با احتمال، يك ايست چينهکيلومتري شمال غرب نسن 

هاي سياه مختصري سنگهاي اهكي است که با سنگ آهكمتر شامل ماسه 86نمايد. بخش زيرين با ضخامت مي

ي داراي آهك –هاي مارني متر شامل نهشته 144مارني پوشيده شده است. بخش بالائي از سازند نسن با ضخامت 

ئي ياني و بالامتواند با سنگ آهك براکيوپودهاي فراوان است. نسن بالائي معرف پرمين بالائي تا رأس آن است و مي

ت دار طبقات جلفا مقايسه شود. در سمت جنوب باختري، اين سازند کاهش خيلي سريعي در ضخامپرودوکتوس

متر در  45هائي از عضو بالائي با ضخامت و تنها بخشپديد شده دهد و سازند نسن زيرين بطور کامل نانشان مي

ت نسن زيرين را متر طبقا 86(، 1967دوروبر جاده چالوس ديده مي شود. ناگفته نماند که استپانوف و همكاران )

ر درون دلگو، ابرش  هنوز جزئي از سازند روته در نظر مي گيرند. اگر چنين باشد، سنگهاي آتشفشاني مربوطه در

 وته جاي خواهند داشت، نه در روي آن.سازند ر
 eTRسازند اليكا 

تلاف ، بدون اخطالعهسازند اليكا با رخساره به تقريب ثابت، گسترش وسيعي در شمال ايران دارد و در منطقه مورد م

و را در (، برش الگ1964شيب محسوس، با ناپيوستگي فرسايشي بر روي سازند نسن جاي گرفته است. گلاوس )

 اي با ضخامت حدودکيلومتري باختر دهكده توصيف نموده است. يك بخش قاعده 5رودخانه اليكا و  سمت راست

اي و يك بخش بالائي دولوميتي زردرنگ ضخيم لايه با تر نازك لايه ورقهمتر از سنگ آهكهاي مارني بيش 100

ملي ات جانواران حفار و گاهي لاكهاي بخش زيرين، اثرشود. در سنگ آهمتر ديده مي 200ضخامت متغير تا حداکثر 

 شود.ها )کلارايا( و شكم پائيان ديده ميبرانش

متر، بخش شده است. تغيير  630پر تا ( به سه عضو بر روي هم با ضخامت دست1963سازند اليكا به توسط آسرتو )

( بر 1976)ست. سوسلي هاي جانبي عضوها به يكديگر متداول است وليكن عضو دولوميتي بالائي پابرجاتر او تبديل

ني ها، سن بخش زيرين را ترياس پيشين در نظر گرفته است. يك نمونه از سنگ آهكهاي مارپايه کونودونت

m.lعضو
eTR  شناسي به توسط ف. کشاني، داراي فوناي (، در بررسيهاي ديرينه1378نديم،  –در جنوب نساء )وحدتي

 ده شده است. شخيص دات -اشكوب اسكيتين  –زير و به سن ترياس پيشين 
Spirorbis aff. phlyctaena, Spirorbis sp., Shell`s frag., Gastropoda 

 sJ3RTسازند شمشك 

تر در شمال راندگي کندوان و غرب ( در اين ورقه نيز گسترشي چشمگير، بيش1966سازند شمشك )آسرتو 

تر از آن جاي گرفته آباد، دارد که با ناپيوستگي فرسايشي، اغلب بر روي سازند اليكا و يا گاهي سنگهاي قدبميمرزن
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کناري  زيتوني از منشاء نزديك به ساحل تا دريا –دار خاکستري تا سبز سنگها و شيلهاي گاهي زغالاست. از ماسه

متر گزارش شده و به سوي باختر تا  220پديدار شده است. تغييرات ضخامت بسيار شديد است. در منطقه ددوال 

متر برآورد شده و به سوي خاور به ضخامت آن افزوده مي شود.  250آبيك رو به کاهش است. در منطقه لورنز 

( در اطراف 1968متر را تخمين زده است و آسرتو و همكاران ) 1500تر از خامت بيشسوسلي در دره نور، ض

اند. آسرتو اين سازند را به چهار زون سنگي بخش نموده و متر را عنوان نموده 2755تر از روستاي نج، ضخامت بيش

فته در محدوده شرکت باتونين را براي ان پيشنهاد نموده است ولي در منطقه زير آب، جاي گر –سن هتانژين 

سنگ البرز مرکزي، با مطالعات کاملاً تفصيلي، سن سازند شمشك را، بخشي از کارنين تا باتونين پيشين زغال

 (.1363دانند )وحدتي، مي

فشاني در ترياس هاي مرتبط با يك تكاپوي آتشآواري –ها و آذر در زير سازند شمشك، در برخي نقاط، گدازه

بندي لايه آواري هاي با –متر آذر  30( حدود 1965د ده متر قابل تشخيص است. گلاوس )پسين، با ضخامت چن

 يد )وحدتياي جدخوب را از شمال گردنه بين دره هاي نور و اليكا )شمال کمربن( گزارش کرده است و در برداشته

زالت، بازالت آندزيتي وليوين بامتر ا 30تا  15( در جنوب باختر معدن دونا )جنوب اليكا(، در اين افق 1378نديم،  –

يت هاي وي دولومرآواريها مشاهده شده است. يك کيلومتر جنوب غرب معدن دونا، در زير افق مزبور و بر  –و آذر 

3متر سنگ آهك، شيل و ماسه سنگ به سن ترياس پسين )سازند پالند  30تا  20سازند اليكا، حدود 
1RT نيز )

 (.1378نديم،  –مشاهده شده است )وحدتي 
 dJسازند دليچاي 

يدار شدن بب پدسدر البرز مرکزي، در ژوراسيك مياني تا بالائي، يك پيش روي گسترده ولي نامنظم و ناهمزمان، 

( 1964شناسي ايران، گذاري کميته چينهگذاري کربناتها شده است. سازند دليچاي )ناممحيط اغلب دريائي با رسوب

الائي ست و مرز ببا ناپيوستگي فرسايشي بر روي سازند شمشك جاي گرفته ا آهك،متشكل از تناوب مارن و سنگ

هائي اي پراکنده و لايههائي از اين سازند به گونهنمايد. در بيشتر نقاط منطقه، کم و بيش بخشهمزمان مي آن نيز نا

اند. در ا نشان ندادهها، آن را جدشود ولي تهيه کنندگان پيشين نقشهعدسي شكل، در زير سازند لار ديده مي

اي جداي د به گونهمتر از اين سازن 40تا  30هاي باختري آزادکوه، حدود برداشتهاي تازه در خاور معدن دونا و دامنه

و  متر 88امت تا (، از کلها به سوي گردنه قلعه دختر، سازند دليچاي با ضخ1967از لار مشخص شده است. ددوال )

کالووين را گزارش نموده که در زير  –سين دار به سن باژوبلمنيت –پلاژيك آمونيت آهك شامل تناوب مارن و سنگ

 سازند لار جاي گرفته است.
 lJسازند لار 

زيرين و زبرين  متر، شامل دو واحد سنگي 900( اين سازند را از نواحي دره لار، با ضخامتي حدود 1934ريوير )

ست و اتر خاکستري روشن با لايه بندي خوب كهاي نازك لايهگزارش نموده است. بخش زيرين متشكل از سنگ آه

شود. ه مياي شكل قرمز مايل به زرد ديدضخيم لايه تا توده در بخش بالائي سنگ آهكهاي متبلور گاهي دولوميتي

با  ت همسان و( سن آکسفوردين تا کيمريجين پيشين را گزارش داده ولي مطالعات جديدتر در طبقا1964دلنباخ )

ه شده و ددوال متر از سازند لاز ديد 60تر، وجود تيتونين را محرز ساخته است. در منطقه مير ضخامت تا ل بيشفسي

ز اين آباد نيز گاهي چند ده متر امتر را عنوان نموده است. در باختر مرزن 190در برش کلها به قلعه دختر، ضخامت 

 شود.سازند ديده مي
 كرتاسه

آتشفشاني کرتاسه. شامل بارمين بالائي تا به احتمال کونياسين  –وبات مختلط کربناتي ( مجموعه رس1971کارتيه )

نئوکومين و نيز در زير سنگ آهكها و مارنهاي گلوبوترونكانادار کرتاسه  –هاي ژوراسيك بالائي را که بر روي نهشته

شمال پل دوآب )ورقه چالوس( و با  اند، به عنوان سازند چالوس معرفي نموده و در برش الگو دربالائي جاي گرفته

متر، براي آن پنج عضو در نظر گرفته است. در گروه بندي نامبرده، سنگ آهكهاي اوربيتولينادار  1800ضخامت 

ترين ضخامت آباد، بيشاند. در ورقه مرزن)سازند تيزکوه( به عنوان عضو دوم سازند چالوس در نظر گرفته شده
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ترين ضخامت ولكانيتهاي روي سازند متر است )عضو يك( و بيش 490ه در شرق ميانق ولكانيتهاي زير سازند تيزکو

گيري نموده است. در برش متر اندازه 700تيزکوه )شامل عضو سه ولكانيكي + عضو پنج ولكانيكي( در برش مزبور را 

 شود.لگو( ديده نميمتر در برش ا 70متري برش مكارودبار ) 30ميانق، عضو چهارم شامل درون لايه سنگ آهكي 
Vسنگهاي آتشفشاني كرتاسه زيرين 

1k )عضو يك سازند چالوس( 

 490ه ضخامت هاي گذر، سنگهاي آتشفشاني کرتاسه زيرين ببر روي سازند لار، با و يا بدون وجود مقداري از لايه

وئيدي، هاي آميگدالازهمتر در خاور ميانق نمايان شده و دربرگيرنده سنگهاي آتشفشاني پورفيري، دياباز پورفيري، گد

اي، درون هاي نازك سنگ آهك ماسهيلهاي سيلتي قرمز، لايهاي، شماسه –ولكانيتهاي اگلومرائي با سيمان آهكي 

به  ين بالائي را براي آنها در نظر گرفته است و بارم –هوتريوين ( سن1971سيلتي است. کارتيه ) –اي هاي ماسهلايه

هاي اند. از جنوب روستاي توير و در محدوده روستارسد که اغلب در شرايط نزديك به ساحل تشكيل شدهنظر مي

تا  1000تر، حداقل هائي کم و بيش مشابه و با ضخامتي به مراتب بيشکوتير، مرس، مكار و کنس دره، رخساره

هاي مربوطه، آلكالي بازالت و بازالت اسپيليتي هم ( و در نمونه1378نديم،  –متر، رخنمون دارد )وحدتي  1500

با ضخامت  )l1K(هاي نئوکومين ل از سنگ آهكگذاري يك افق عدسي شكتشخيص داده شده است. به خاطر رسوب

هاي آن، به جز مشخص شدن محدوده سني اين متر در باختر روستاي تلي، در ميانه 50متر در شرق و  30حدود 

1vواحد، امكان تفكيك آن به دو زير واحد تحتاني 
1K  2و زير واحد روييV

1K نديم،  –تي وجود داشته است )وحد

بريازين  ز. سهرابي، فسيلهاي زير و سن –ي مربوطه توسط ف. کشاني كروسكپي هفت نمونه(. در بررسيهاي مي1378

 اند.والانژينين تشخيص داده شده –
Salpingoporella annulata, Conicospirillina aff. basiliensis,Protopeneroplis aff. striata, Trocholina 

alpina,Neotrocholina sp., Conicospirillina spp., Eggerella sp.,Trocholina sp., Cristelaria sp., 

Aeolisaccus sp.,Valvulinids, Cyclamina sp., Pseudocyclamina sp., Miliolids,Nipponophycous sp., 

Textularids, Cyanophycea, Ostracods,Sponge`s spicules, Echinoid`s spine & debris, 

Gastropoda,Bryozoa, Shell`s fragments 

 )عضو دوم سازند چالوس( tKسازند تيزكوه 

نگ آهكهاي سمتر ضخامت دارد و دربرگيرنده  85(، در برش مكارودبار )کارتيه( 1964سازند تيزکوه )آسرتو، 

اي اي، تناوب سنگ آهك و مارنهاي ماسهاي، سنگ آهكهاي ماسهاربيتولينادار، سنگ آهكهاي ااوليتي، شيلهاي ماسه

شده است. در  ين براي آن در نظر گرفتهبارمين پسين تا آپس اي است. بطور معمول سنماسه –شيلهاي آهكي زرد، 

هاي تر و در محدوده ورقه بلده )ع. سعيدي، زير چاپ(، نمونهگوشه شمال خاوري نقشه، در واقع کمي شرقي

جاي  سايشي بر روي سازند شمشكفر اند که با ناپيوستگيبرداشتهاي نوين به سن سنومانين تشخيص داده شده

 متر ضخامت دارد. 90تا  70اند. در منطقه ددوال، در نزديكي نساء، سازند تيزکوه گرفته
vسنگهاي آتشفشاني كرتاسه بالائي 

2K )عضوهاي سوم و پنجم سازند چالوس( 

يره و تانيتهاي متر را براي عضو سوم، پديد آمده از ولك 80( در برش مكارودبار، ضخامت 1971کارتيه )

به  رفيري سياههاي سيلتي قرمز، دياباز پوپيروکلستيكي، ماسه توفي سبز باريگهاي آهكي، دياباز سياه رنگ و لايه

ضو عاش، به خاطر وجود افق سنگ آهكي عدسي شكل شدت هوازده در نظر گرفته است. وي در برخي نقاط منطقه

ضو چهارم در شده از يكديگر را داشته است. ع ك دو عضو يادچهارم در ميان عضوهاي سوم و پنجم، امكان تفكي

اي، سنگ آهكهاي فشرده سيليسي و مارن تشكيل اي، شيلهاي ماسهمتر سنگ آهك ماسه 30از  برش مكارودبار

 رسد.متر هم مي 70شده است. در برش الگو )در ورقه چالوس(، ضخامت عضو چهارم تا 

متر ضخامت دارد و تشكيل شده است از دياباز پورفيري، ماسه  510دبار عضو پنجم سازند چالوس در برش مكارو

اي و اگلومراي بيش تر سبز رنگ با درون لايه هائي از قلوه سنگ آتشفشاني سبز رنگ همراه با ريگها، توفيتهاي ماسه

م ضخامت، ولكانيتهاي هاي کهاي آهكي به اندازه توپ، اگلومراهاي ريز تا متوسط دانه بنفش تا مايل به قرمز، گدازه

متراکم و تيره، گاهي ريگهاي آهكي و تناوب ولكانيتهاي سخت بنفش تيره متناوب با اگلومراهاي سبز و قرمز، 

آبي و توفيتهاي نخودي رنگ با صدفهاي گوناگون. در برش  –اي ريز متشكل از توفيتهاي سبز مختلط ماسه
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متر جاي گرفته  317ا و مارنهاي گلوبوترونكانادار با ضخامت مكارودبار، بر روي اين واحد آتشفشاني، سنگ آهكه

 اند.نمايد که سنگهاي آتشفشاني کرتاسه بالائي نيز اغلب در شرايط نزديك به ساحل پديدار شدهاست. چنين مي

ر اسه بالا باي ضخيم از سنگهاي آتشفشاني کرتاز باختر کنس دره تا فشكور، شمال بيجه نو و شمال ناتر، مجموعه

گذاري يك افق عدسي متر برآورد شده و به خاطر رسوب 1000شود. ضخامتي بيش از روي سازند تيزکوه ديده مي

m.l(دار متري از سنگ آهكهاي مارني و سنگ آهك فسيل 20تا  15شكل 
2K( هاي آنها، سواي مشخص در ميانه

1vشدن محدوده سني سنگهاي مربوطه، امكان تقسيم آنها به دو زير واحد زيرين 
2K 2اني و زير واحد فوقv

2K  وجود

ز.  –ي مربوطه توسط ف. کشاني (. در بررسيهاي ميكروسكپي در پنج نمونه1378نديم،  –داشته است )وحدتي 

 اند.مانين تا کونياسين تشخيص داده شدهسهرابي، فسيلهاي زير، به سن سنو
Calcisphaerula innominata lata, Calcisphaerula innominata,Stomiosphaera sphaerica, Stomiosphaera 

conoida, Globotruncana sp., Hedbergella sp., Textularia sp.,Oligosteginids, Pseudolituonella sp., 

Heterohelix sp.,Rotalia sp., Echinoid spine & deris, Bryozoa, Ostracoda,Shell`s fragments 

 سنگ آهك و مارن كرتاسه بالائي

اواني قشه به فررقي نشدر منطقه مورد بررسي، سنگ آهكها و مارنهاي گلوبوترونكانادار کرتاسه بالائي در گوشه شمال 

m(يك بخش مارني فوقاني  و )l2K(گسترش دارند و بطور کلي شامل يك بخش آهكي تحتاني 
2K( ه سمت هستند. ب

هاي حد واسط دو واحد مزبور، شامل تناوب تر در محدوده ورقه بلده )ع. سعيدي، زير چاپ(، نهشتهخاور و بيش

l,m(سنگ آهك و مارن 
2K( .نيز قابل جداسازي هستند 

 84به ضخامت  )l2K(اي قاعده ( در برش شماره دو، در شمال دوآب )ورقه چالوس(، بخش سنگ آهك1971کارتيه )

اي گلوکونيتي خاکستري متوسط، سنگ آهك گيري کرده که تشكيل شده است از سنگ آهك ماسهمتر را اندازه

آهكي  –اي خيلي ريزدانه خاکستري روشن. بر روي آن بخش مارني متراکم خاکستري روشن و سنگ آهك ماسه

)m
2K(  رون ارنهاي مايل به سبز، دمر شده است از مارنهاي آهكي سبز، شود که پديدامتر ديده مي 331با ضخامت

هاي نازك هاي سنگ آهكي سخت خاکستري و سنگ آهكهاي مارني خاکستري روشن مايل به سبز، درون لايهلايه

اي روشن. بر حسب فراميني قهوه –اي خاکستري ماسه –سفيد و در بالا، ترادفي مارني  –مارني مايل به زرد  –آهكي 

 ست.اسانتونين تا کامپانين مشخص شده فرهاي مطالعه شده، سن

ر درکزي است، مترين برش کرتاسه بالائي در سرتاسر البرز در برش دره گلنده رود به علم ده، که با احتمال، کامل

شود و در طبقات بالائي بخش فوقاني مارني و متر سنگ آهك ديده مي 40هاي مربوطه، متر نهشته 450قاعده 

 سنگ آهكي، گلوبوترونكاناهاي ماستريشتين ديده و مطالعه شده است.
 fPeEسازند فجن )فاجان( 

م آن ه که فرجاگرفت رشته کوههاي البرز در پايان کرتاسه، زير تأثير يك فاز جنبشي بسيار پويا )لاراميدين( قرار

آمد آن يد پيبوده است. فرسايش شدپيدايش ساختهاي اصلي رشته و نيز ظهور کامل رشته پالئوزوئيك مرکزي آن 

غييرات ( شده است. ت1964گذاري کميته چينه شناسي ايران، سبب تشكيل کنگلومراهاي ضخيم سازند فاجان )نام

ن ده اي از آشود و در منطقه مورد بررسي، برونزدهاي کوچك و پراکنزياد در ستبرا و گسترش اين سازند، ديده مي

اي سارهشود. به سبب تغييرات رخبا ضخامتهاي از چند ده تا چند صد متر ديده ميدر گوشه جنوب خاوري نقشه، 

c( شديد، در سه گروه اصلي، با رخساره کنگلومرائي
fPeE(  توفي  –مارني  –و رخساره نرم فرسايش ماسه اي

)s,m,t
fPeE(  آذر آواري  –و رخساره آتشفشاني)v

fPeE( اند.گروه بندي شده 

بالائي،  نمايد که پس از نهشته شدن کرتاسهنقشه، شرايطي ديگر برقرار بوده و چنين مي در گوشه شمال خاوري

ر شمال خاور اشكوب دانين( ادامه داشته است. در حدود سه کيلومت –رسوب گذاري تا اوايل ترشيري )پالئوسن 

اي هك ماسهدشت نظير و در جنوب جاده دوآب به گلنده رود، چند ده متر ماسه سنگهاي آهكي و سنگ آ

هاي کرتاسه ديده شده است که نشانگر پر شدن حوضه رسوبي هستند. در ، بر روي نهشته)sPe(گلوکونيتي 

اي از فسيلهاي دست دوم کرتاسه و نيز هاي مربوطه به توسط ز. سهرابي، مجموعهبررسيهاي فسيل شناسي نمونه

 ه شده است.برخي فسيلهاي اوايل ترشيري )به احتمال پالئوسن( تشخيص داد
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 zPeEسازند زيارت 

شاهده است. لورنز م( در برخي نقاط منطقه، در قاعده سازند کرج قابل 1964ستبراي کمي از سازند زيارت )دلنباخ، 

اء را گزارش متري از سنگ آهكهاي آلوئولينادار اين سازند در تنگه نس 15تا  5( بطور متوسط ضخامتي 1964)

 سر تا ولايت رود، سنگ آهكهاي نوموليتي همراه با کمي مارن.نموده است و نيز از محدوده گچ

ك لايه کمي متر سنگ آهكهاي ناز 70تا  50دو کيلومتر جنوب معدن دونا و در شوپن زون خاور کندوان، حدود 

(. 8137نديم،  –اند، ديده شده است )وحدتي که بر روي کنگلومرائي شبيه فاجان جاي گرفته )lE(سيليسي  –مارني 

با سنهاي  فاوت،بررسيهاي فسيل شناسي سه نمونه مربوطه، زون راديولاريا و مخلوطي از دو گروه فسيلهاي مت در

شخيص داده شده ف. کشاني ت –پسين و نيز اوليگوسن پيشين )اشكوب روپلين( به توسط ح. پرتوآذر  –ائوسن مياني 

 است:
Globigerina ampliapetura, Globigerina cf. angulosuturalis,Orbulina mexicana , Globigerinoides sp., 

Operculina sp.,Rubulus sp., Nodosaridea sp., Rotalia sp., Bulimina sp.,Globorotalia sp., Textularia sp., 
Miliolids, Cibicides sp.,Globigerina spp., Radiolaria, Ethelia alba,Ditrupa sp., Nodosaria sp., 

Lenticulina sp., Bryozoa, 

Echinoid`s spins, Algal fragments 

هاي ياد شده بر خلاف ضخامت به نسبت کم، به تقريب نمايد که در اين ناوديس باريك و عميق، نهشتهچنين مي

سيلهاي اند. در احتمالي ديگر، شايد فاي هم ارز همه درازناي زماني پيدايش سازند کرج را در بر گرفتهفاصله زماني

ين گوسن به ااولي ائوسن مربوطه، حمل شده و دست دوم بوده باشند و پيش روي دريا، در زماني ديرتر، و در اوايل

 (.1379نقطه رسيده باشد )وحدتي، 
 kE سازند كرج 

هاي ائوسن )پس از لوتسين کند که در ميانهپس از لاراميدين يك تكاپوي شديد خروجي آغاز به خودنمايي مي

دوال، هاي توفي ضخيم و گسترده )سري سبز( سازند کرج )دطه اوجش رسيده و سبب پيدايش نهشتهمياني( به نق

ه گسل کمتري جنوب خاوري کياسر است. گمان بر اين است  500( شده است. برش الگوي اصلي در حدود 1967

سازد، کم و بيش با ا ميمزوزوئيك مرکزي جد –مهم و رانده کندوان که زون ترشيري مرکزي را از رشته پالئوزوئيك 

هاي اي )سازند زيارت(، توفها و سنگساحل شمالي درياي ائوسن مطابقت نمايد. بر روي سنگ آهكهاي قاعده

به  ائين به بالا،پمتر قرار گرفته است که به ترتيب از قديم به جديد و از  3300آتشفشاني سازند کرج با ضخامت 

 اند:شرح زير تقسيم شده

 آهكهاي کندوان )هم ارز سازند قرمز پائيني و سازند قم( شيلها و سنگ -

 متر 901عضو توف بالايي ـــــ  -

 متر 167عضو شيلي آسارا ـــــ  -

 متر 1177عضو توف مياني ـــــ  -

 متر 1055عضو شيل زيرين ـــــ  -

هاي سنگي رهو رخسا گروه بندي ياد شده کلي است و بر حسب مناطق گوناگون، تغيير و تبديلهاي جانبي فراوان

شمال  شود و از ضخامت عضوها، بخصوص عضو شيلي زيرين، از جنوب به سويبسيار متغير و پيچيده اي ديده مي

 شود.کاسته مي
 عضو شيل زيرين

دهند در يمهاي توف و توف سنگي. ويژگيهاي دريائي عميق را نشان شامل شيلهاي سيليسي تيره رنگ با درون لايه

 عضوهاي سازند کرج، از نوع رسوبات دريائي هستند. حالي که بقيه

 عضو توف مياني

هاي توف هت درون لايسبز مايل به آبي پديد آمده که به ندر توفهاي ضخيم لايه با رنگ سبز زيتوني تا –از خاکستر 

 بلوردار دانه درشت و شيلهاي توفي همراه آنهاست.
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 عضو شيلي آسارا

ه و ه با مقدار بيتومين قابل توجبالائي هستند. از شيلهاي آهكي رس دار تير –اني هاي ائوسن ميداراي ميكروفسيل

سترش زك لايه گو نا اغلب با آثار گياهي فراوان تشكيل مي گردند. در ميان آنها مقداري توفهاي جرياني دانه درشت

 دارند.

 عضو توف بالائي

ون لايه دار به صورت دربيشتر از توف بلوردار، توف شيشه اي و توف سنگي ريزدانه پديد آمده و شيلهاي توف

 (.1967توان ديد )ددوال، مارني را بطور محلي مي –اي هستند. در برخي نقاط، شيلهاي ماسه

اند، جود داشتهري وشفشاني شديدتدر بخش بالائي سازند کرج، مواد آواري رو به افزايش است. آنگاه که تكاپوهاي ات

تشفشاني هاي شديد آاند. ددوال، در حدود ده مقطع زماني با تكاپومقدار مواد آواري دانه درشت نيز رو به فزوني بوده

ري اين گيرند و به ظاهر، در زمان رسوب گذاتشخيص داده است که نيمي از آنها در عضو توف بالائي قرار مي

vرائي اگلوم –اند )واحد آتشفشاني شاني بسيار شديد بودهطبقات، تكاپوهاي آتشف
kE.) هاي کوتاه، اختلاف در فاصله

 باشند. بوده رخساره قابل توجهي وجود دارد و بايد فواصل نواحي مختلف از يك يا چند دهانه خروجي، متفاوت

اموش نبايد فر . وليي دانسته استلورنز، پخش يكنواخت مواد رسوبي در توفها را به دليل وجود شرايط فوران زير آب

لي ايستي ساحبفها، کرد که در آن نزديكي )به احتمال در شمال(، به خاطر وجود بقاياي گياهي کمربند ساحلي در تو

 نها آوردهآد از هم وجود داشته باشد. با در نظر گرفتن گسترش زياد سازند کرج، بايد مراکز متعددي را که موا

بوده  ( در خشكي واقع1964وس، ين امكان وجود دارد که يك مرکز فرضي در شمال )گلااند، قبول کنيم. اشده

وت نوبي را قائي جاست. افزايش رگه هاي اگلومرائي در پائين دره کرج نيز احتمال نزديك بودن به يك کانون ماگم

اي از آن به بخش عمدهشوند و بدون شك بخشد. در سازند کرج ميكروفوناي بنتونيك و پلاژيك با هم ديده ميمي

وان، ي شيلهاي کندبه احتمال زياد، برا پسين( ولي براي قسمت بالائي عضو توف بالائي و –سن ائوسن است )مياني 

 (.1967توان سن اوليگوسن را قبول کرد )ددوال، مي

و سر دمواد از  ختلاطتواند به علت ابطور معمول توفها قابل نسبت دادن به دو گروه متفاوت اسيديته هستند. اين مي

 شد )گلاوس،اي مختصري متفاوت در اسيديته مواد خروجي و نفوذي بوده بامنشاء ناشي از دو مرکز ماگمائي ناحيه

زهاي شيلها و دايكها درصد آنورتيت و پلاژيوکلا 50تا  25(. در تجزيه شيميايي، پلاژيوکلازهاي توفها، داراي 1965

جمع نمايد که ماگماتيزم سازند کرج از انواع تبرادوريت( هستند. چنين ميدرصد آنورتيت )لا 65تا  55اغلب 

زديك لانتيكي ناع اتمديترانه اي با حرکت ضعيف پاسيفيكي باشد ولي در آغازتكاپوي آتشفشاني )خروج توفها( به انو

ت ساتوفها ممكن  ته است.ها انجام گرفبوده است. تفريق در اين ماگما، پيش از بيرون انداختن توفها، در همان کانون

زم ك ماگماتيبا ي با جدا شدن پيروکسن و اوليوين از ماگماي مادر اوليه دايكها، تشكيل شده باشند. دراين صورت

ازي سبت بمعكوس سروکار است و اين بدان معني خواهد بود که در آغاز، ماگماي اسيدي و سپس ماگماي به ن

 (.1967اند )ددوال، پديدار گشته

احد رسوبات شيلي و کند که حتي در خود برش الگو، مقداري ازدر بخش ديگري از گزارشش يادآوري ميددوال 

نطقه کندوان، م( نيز بر اين باور است که در 1964اش نشان داده نشده( و لورنز )کندوان شيل وجود دارد )در نقشه

ا ها، تعيين روابط ريد که اختلاف رخسارهنماواحدهاي تفكيك شده در برش الگو، قابل شناسائي نيستند. چنين مي

اني از رود، براي لورنز، در عمل تفكيك عضو توف ميکند تا بدان جا که در منطقه کندوان و نيز در وارنگهپيچيده مي

برداشتهاي  (. در1378نديم،  –عضو توف فوقاني و حتي مقداري کندوان شيل حقيقي، ممكن نبوده است )وحدتي 

هاي نهر نمودلومتري باختر ورودي جنوبي تونل کندوان و در محدوده واحد توف مياني لورنز، جديد، در يك کي

 -اند، ح. پرتوآذر سن ائوسن پسين توفها تهيه شده تر کربناته لابلاي شيلها وهاي بيشمربوطه که از درون لايه

 –تي وحد OMلورنز = واحد آهكي کندوان )طبق نظر  –تشخيص داده است و واحد شيلي  اوليگوسن پيشين را

 تر باشند.نديم( واقع بر روي آنها بايستي به مراتب جوان
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 ميوسن –اوليگو 

است و  اوليگوسن آغازين را بريده –يك فاز زمين ساختي شديد در اوليگوسن پيشين، رسوب گذاري ائوسن 

 تر را با ناپيوستگي آشكار بر روي سازند کرج جاي داده است. از سوي باختر، آخرين پيش رويهاي جوانانباشته

رود خاور وارنگه چالوس و نيز –دريائي سبب پيدايش چند نوار کوچك و باريك دريا شده که در خاور، به جاده کرج 

ا ي( و 1967ميوسن( ددوال ) –هاي آواري سازند قرمز )اوليگو هاي باريك، نهشتهضهدر اين حو رسيده است.

، بر جاي …غيره  ( و يا شيل کندوان و يا سنگ آهك کندوان و1964کنگلومرا و ماسه سنگ در برش آزادبر )لورنز، 

اند و يا به شدهئل ندوان قاگذاشته شده است و از سوي ديگر، تمايزي آشكار ميان آنها و شيلها و يا سنگ آهكهاي کن

را با يكديگر  کواترنري اين محدوده –تر از سازند کرج، از اوليگوسن تا پليوسن هاي جوانعبارتي بهتر، همه نهشته

مكان، ادر حد  (، واحدهاي سنگي مربوطه از يكديگر تفكيك شده و1378اند. در برداشتهاي جديد )مخلوط نموده

 ير است:اي از آنها به شرح زگرديده و چكيدهروابط ميان آنها نيز مشخص 

اند. اين ر جاي گذاشته شده( بOMميوسن )واحد  –هاي اوليگو در حوضه هاي باريك ياد شده در بالا، نخست نهشته

هاي يهون لاواحد کم و بيش قرمز رنگ، بطور عمده از سيلت سنگ، مارن، ماسه سنگ، افقهاي کنگلومرائي و در

رود، ارنگهگچ و به ضخامت از چند ده تا چند صد متر پديد آمده است. لورنز از ناوديس وسنگ آهك و گاهي 

 دکرج نشستهدهد. بطور معمول، باناپيوستگي فرسايشي و گاه زاويه دار، بر روي سازنمتر را گزارش مي 150ضخامت 

خص ز انواع شاامراهائي قرمز رنگ، گلوتوان ديد. کنبرخي نقاط، در پايه آنها، برش و کنگلومرا را نيز مي است. در

ي قابل جداسازي کيلومتري شمال ناريان، در قاعده اين سر 5/2متر در  15تا  12سازند قرمز پائيني، با ضخامت 

c,s(اند بوده
lOl(  که بدون اختلاف شيب محسوس ولي با ناپيوستگي فرسايشي بر روي واحدv

kE اند که به جاي گرفته

مت شايان شوند. افقهاي گچي با ضخايزدانه تر و ماسه اي و به سوي جنوب خاور نازك ميسوي بالا، به تدريج ر

، ر کندوانزادبر، خاومتر(، کمي دورتر از مرز باختري نقشه در ناريان رود و نيز همسان آنها در آ 30تا  20توجه )

آهكي پرشمار دربردارنده فوناي کم  هايدر برخي نقاط، درون لايه .(gy)شود باختر انگوران، در اين واحد ديده مي

نديم،  –وحدتي )برخورد شده است  هاي ديگريد فراوان به همراه گونهفرهاي کوچك و ميليولعمق از فراميني

هاي سن اي از دو گروه فسيلهاي ناهمسان باي برگرفته از اين واحد در شمال ناريان نيز آميزه(. در دو نمونه1378

رود فسيلهاي ائوسن ف. کشاني تشخيص داده شده و گمان مي –گوسن به توسط ح. پرتوآذر ائوسن پسين و نيز اولي

 حمل شده باشند.
Globigerina ampliapetura, Globigerina angulosuturalis,Globigerinoides sp., Hastigerina sp., 

Globigerina sp., 
Rubulus sp., Euvigerina sp., bulimina sp., Globorotalia spp.,Echinoid`s spines 

يكروسكپي هاي مدر برونزدهائي ديگر از اين واحد، در شمال آزادبر، شمال خاور گرآب و خاور آسكان، در بررسي

کي تانين، ح. پرتوآذر، فسيلهاي زير و سنهاي اوليگوسن پسين، آ –هجده نمونه مربوطه به توسط ف. کشاني 

 يوسن پيشين و ميوسن مياني تشخيص داده شده است:بورديگالين، م –بورديگالين، آکي تانين 
Dendritina rangi , Kuphus arenarius, Austrotrillina howchini,Dorothia sp., Quinqueloculina spp., 

Spiroculina spp., 
Spirolina sp., Bolivina sp., Elphidium sp., Archaias sp.,Valvulina sp., Bulimina sp., Rotalia sp., Idalina 

sp., Discorbis sp.,Peneroplids, Dendritina sp., Miliolids, Miliola sp., Cibicides sp.,Tubucellaria sp., 

Bigerina sp., Triloculina sp., Euvigerina sp.,Polymorphinidae, Chilostomellids, Ammobaculites 

sp.,Discorbinella sp., Biloculina sp., Verneuitina sp., Chara,Lagenids, Lithothamnium sp., Coral, 

Lithphyllum sp.,Bryozoa, Crinoid`s stems, Echinoid`s spines, Ostracoda, Algal frag., Shell`s frag., 

Worm`s tube 

ه ن، عدسيهايي بکيلومتري شمال خاوري دهدر و نيز در يك کيلومتري شمال خاور آسكا 5/2بر تارك اين واحد، در 

که گمان  )lM(اي روشن برخورد شده است قهوه –متر از سنگ آهكهاي نازك تا متوسط لايه زرد  15 – 10ضخامت 

ي بررسيهاي ميكروسكپي، دارا اين سنگ آهكها، در هاي تهيه شده ازترين بخش اين واحد باشند. نمونهرود جوانمي

 در آزادبر، گرآب و آسكان هستند. OMهاي واحد فسيلها و سني کم و بيش همسان نمونه

 سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



                           ي و اکتشافات معدني کشورسازمان زمين شناس

14 

 

 ازند قرمزساي جدا از بنابراين، براي نخستين بار، بطور مستند، نهشته هاي اوليگوسن و ميوسن پيشين، به گونه

 ( اگرOMهاي مزبور )(. نهشته1378نديم، –اند )وحدتي ته، برداشت و معرفي شدهبالائي، در اين بخش از البرز شناخ

توان لي ميوهاي شاخص سازند قرمز پائيني و بويژه سازند قم حوضه ايران مرکزي دارند چه شباهت کمي به رخساره

شور، به تمال لبتر و به احآنها را کم و بيش، دست کم، به عنوان هم ارزهاي دو واحد مزبور، اما با رخساره کم عمق

 شمار آورد.
  ميوسن

هاي رسوبي، به اي همسان سازند قرمز بالائي، به گونه رسوبات پرکننده حوضههاي آواري قرمز رنگ تا اندازهانباشته

ا را در حد فشم شناخته شده اند. ددوال، ضخامت آنه –شكل ناوديسهاي کوچك و باريكي در جنوب راندگي مشا 

لقان، شرايط به (. در شمال راندگي طاMمتر دانسته است )واحد  50ر تا روستاي تكيه سپهسالار حدود فاصل اويز

ز ايان توجهي اي ديگر است و از جنوب گچسر به سوي باختر و شمال باختر، تا ناريان و طالقان، ضخامتهاي شاگونه

ر محدوده ت. ضخامتها به سوي باختر، و دد قرمز بالائي رسوب گذاري نموده اسهاي قرمز رنگ همسان سازننهشته

متر کنگلومرا و ماسه سنگ  100تا  50شود. در قاعده، ( بيش تر مي1977ورقه باختري شكران )آنلز و همكاران، 

اهي شود که با ناپيوستگي و در شمال دهدرو آسكان، با ناپيوستگي فرسايشي و گ( ديده ميc,sMقرمز رنگ )واحد 

 متر 90تا  70د قرار گرفته است. در جنوب آزادبر، به تدريج بر روي آن حدو OMروي واحد زاويه دار جزئي، بر 

ه است ولي از شمال برجاي گذاشته شد s,mMخاکستري روشن واحد  –دار قرمز ماسه سنگهاي آهكي و مارن سيلت

متر )در  004تا  300ت حدود به ضخام m,sM ر مارنيتاي مزبور، واحد بيش دهدر تا ناريان، بر روي کنگلومراي قاعده

 –شود )وحدتي نيز ديده مي (gy)ا افق گچ يهاي نازك گچ و شمال ناريان( گذاشته شده است که در آن درون لايه

 (.1378نديم، 
(كواترنري  –كنگلومراها و ماسه سنگهاي پليوسن 

c,s
PlQ( 

متر  90-80ا تري با ضخامت از چند ده متر و کواترن –هاي ماسه سنگي پليوسن هاي کنگلومرائي و درون لايهانباشته

ها، نده ناوديسهاي پاياني پرکندر شرق گرآب، و کم و بيش مشابه سازند هزار دره البرز جنوبي، به عنوان انباشته

تر هاي قديميدار، بر روي نهشتهاويهد که با ناپيوستگي اغلب زتنگذاري در منطقه هسن مرحله نهشتهنشانگر آخري

 17ف زاويه اند. در باختر آزادبر و نيز پيرامون گرآب گسترش دارند و بويژه در جنوب گرآب، اختلارفتهقرار گ

اع يافته (. در فرونشست ارتف1378نديم،  –و توف مياني ديده شده است )وحدتي اي ميان آنها و رسوبات عضدرجه

دار، اغلب بر روي واحدهاي سنگي ي زاويهشود که باناپيوستگتري از اين واحد ديده ميدشت نظير، گسترش بيش

 اند.کرتاسه بالائي قرار گرفته
 كواترنري

 نه که بوبكش هستند زيرا، همان گويز و کم گسترچه مورد بررسي، به نسبت، بسيار ناهاي کواترنري منطقانباشته

ده و در ترين بخش از شديدترين نزولات کواترنري را بخود دي( نشان داده، يال شمالي البرز، بيش1937و  1953)

ر ناحيه، راز دنتيجه، فرسايش بسيار شديدي را پشت سر گذاشته است. به علت حضور پرشمار بلنديهاي بسيار سرف

مل ز منطقه حارج اهاي کواترنري، مجالي براي رسوب گذاري پيدا ننموده و به تقريب، همه آنها به خاکثر انباشته

ست و لذا ابنديهاي متداول چندان کارساز نبوده اند. در بقاياي ناچيز بر جاي مانده در ورقه مرزن آباد نيز تقسيمشده

ها که ه درهرکنندخاکهاي بر جاي مانده، رسوبات پ بر روي نقشه، مجموعه رسوبات آبرفتي کهن و جديد، کولوويوم،

 .(Q)اند ه گونه تفكيك نشده، مشخص شدهبتوانند باشند، اي هم ميبخشي از آنها درياچه

شوند که بوسيله تجمع آب رودخانه هاي يك درياچه قديمي شناخته ميرسوبات فلات کلاردشت نيز به عنوان نهشته

(. در رسوبات جنوب دشت نظير نيز 1971اند )کارتيه، خوردگي تشكيل شدهز چينرود در برابر آخرين فاسرد آب

(. وضعيت زمان 1934اي دارند )ريوير،درياچه –بندي متقاطع و ساختارهاي واروي، نشان از واريزه هائي دلتائي چينه

يال شمالي البرز به وجود يخ  تر )بوبك(. نامبرده درحدود و مشابه زمان حال بوده، ولي با دماي پايين يخبندان در

 حالي که در شود. درفراوان پي برده است و در گروه علم کوه، بزرگ ترين يخچالهاي ايران ديده مي )mQ(رفتهاي 
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متري است و تنها در دره هاي بسيار تنگ با جهت بيشتر  4500يال جنوبي البرز، امروزه خط برف در ارتفاع حدود 

متري ملاحظه کرد  4000تا  3500در ارتفاع  هاي بزرگي از برف رابستان، تودهتوان در تاشمالي است که مي

 (.1967)ددوال، 

رسد متر مي 100تر از جاده چالوس به سرعت افزايش يافته و به ضخامتي بيش آبرفتها، از مكارود به سوي شمال، در

 ،)trQ(لدهكده شاه پل تراورتنهاي شما ،)alQ(ها (. همچنين آبرفتهاي جوان سخت نشده بستر رودخانه1971)کارتيه، 

هاي کواترنري از ديگر نهشته )lQ(ا و زمين لغزشه )fQ(هاي آبرفتي مخروط افكنه ،)r.fQ(سنگ ريزشها  ،)sQ(ها واريزه

 شوند.گوشه و کنار منطقه مورد بررسي ديده مي هستند که گاهي در

 (سنگهاي دگرگونه ناحيه علم كوه )مجموعه دگرگوني برير

 ي مجاورتيگرگونددر البرز مرکزي، نفوذ با توليت گرانيتي علم کوه و با توليت کوارتز مونزونيتي اکاپل، سبب 

کردند که با مجموعه سنگهاي دگرگوني پره کامبرين (، گمان مي1962سنگهاي پيرامون شده است. گانسروهوبر )

از  اند و با دور شدنهاي نفوذي شناخته شدهن تودهسروکار دارند ولي امروزه، بيشتر سازندهاي دگرگونه مجاور اي

تر از سازند مبارك )کربونيفر( و شايد با هاي قابل تعيين سن پيدا شده اند. سنگهاي کهنها، فسيلهمبري با نفوذي

 هايمجموعه اند. در کمپلكس برير،هاي نفوذي شناخته نشدهتوده مجاور احتمال مقداري جيرود؟ )دونين پسين(، در

د مبارك بوده سبز روشن سازن –اند؛ مرمرهاي متمايل به آبي بزرگ مرمر سفيد، همان دولوميتهاي سازند اليكا بوده

هاي کوارتز و ا قلوهبرير در واقع به احتمال زياد همان سازند دورود دگرگون شده است؛ کنگلومراهاي ب اند؛ سازند

و گريوکها(، همان سازند شمشك  )از سنگ مادر سيلت سنگها دارآلبيت –سريسيت  –دار فلوگوپيت شيستهاي لكه

واقع  ي بازي، دراند و سرانجام، توفهاي دگرگونه، هورنفلسهاي بازي )گرين شيست( و تناوبهاي توف و هورنفلسهابوده

گ آهكهاي که گاهي در آنها، درون لايه هاي مرمر و سن (mt)رديفهاي آتشفشاني کرتاسه دگرگون شده هستند 

 شود. به سوي خاور به تدريج از شدت دگرگونه شدن اين رديفهاينيز ديده مي (mb)ري شده خاکستري روشن مرم

ن قابل تعيي هاي سنگ آهكهاي هنوز کمي متبلور، داراي فسيلهايآتشفشاني کاسته شده و در شمال ناتر، درون لايه

 (.1378نديم،  –اند )وحدتي سن بوده

 نال در نظرهاي ائوژئوسنكليبا اوفيوليتها مقايسه نموده و نهشته رديفهاي بازي دگرگونه را(، اين 1962گانسروهوبر )

 سازند.خص مياند، بر خلاف بقيه رسوبات البرز که اختصاصات رسوب گذاري ميوژئوسنكلينال تانوع سكو را مشگرفته
 سنگهاي آذرين

 mمونزونيتها 

کرج نفوذ کرده،  (، يك توده مونزونيتي را که در سازند1971در )در مرز باختري نقشه و در شمال ناريان، اشتال

هاي سازند متر )لورنز( در نهشته 350رود نيز يك سيل مونزونيتي به عرض مشخص نموده است. در جنوب وارنگه

ي، هاي مربوطه )وارنگه رود( به توسط م. پشتكوهکرج نفوذ نموده است. در بررسيهاي سنگ شناختي نمونه

 وبي )ورقهرقه جنومونزوسينيت تشخيص داده شده است. اگر چه اين مونزونيتها و نيز انواع مشابه در  يت ومونزون

د ي، پس باياند ولي با توجه به اين که سيل هستند و نفوذب. اميني( در درون عضو توف بالائي جاي گرفته –تهران 

 زين شده باشند.وليگوسن جايگاتر از ائوسن، و با احتمال، در در زماني جوان
 daها داسيت

اند، در نزديكي راندگي هاي داسيتي نامنظم و کوچك که در سازند شمشك نفوذ کردهاي استثنايي از تودهرخساره

وسكپي، هاي مربوطه در بررسيهاي ميكرکندوان و در شمال آن، در طرفين جاده چالوس برداشت شده است. نمونه

ر تر از ائوسن و با احتمال، اوليگوسن در نظاند. براي اينها نيز سن جوانهريوداسيت و ريوليت تشخيص داده شد

 (.1378نديم،  –گرفته شده است )وحدتي 
 qmكوارتز مونزونيت اكاپل 

در البرز مرکزي، گروه علم کوه )تخت سليمان( در زون رشته مرکزي پالئوزوئيك ظاهر شده است. خارج از مرز غربي 

متر( را ساخته است و  4840متر( و علم کوه ) 4620علم کوه، قله هاي بلند تخت سليمان )نقشه، باتوليت گرانيتي 
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الرأس دندانه دندانه باختر علم کوه، سيرك يخچالي شمال باختر علم کوه را احاطه کرده است. بلوکهاي فرسايش خط

 نيافته عظيمي از اين گرانيت در مورن يخچال شمال شرق علم کوه مشاهده شده است.

هاي . رخنمونه استدر منطقه مورد بررسي و در جنوب باختر رودبارك، باتوليت کوارتز مونزونيتي اکاپل نمايان شد

اکاپل تا  اي شكل، متوسط تا درشت دانه، در طول دره سرداب رود، شمالخوبي از اين سنگهاي آذرين دروني توده

است  مت جنوب خاور، با گسلها محدوده شدهسز در شود. باتوليت در غرب برير و نيجنوب و نداروند ديده مي

يت نفوذي هاي خاوري باتولدره مجل، در اثر پائين آمدن محور گنبد اکاپل، بازپسين دنباله (. در1962)گانسروهوبر، 

 نزونيت اکاپل،(. با توجه به شيستوزيته، شايد بتوان نتيجه گرفت کوارتز مو1971قابل مشاهده است )کارتيه، 

کرتاسه بالائي،  (. در شمال باختر ناتر، رديف آتشفشاني1962ر از گرانيت علم کوه است )گانسروهوبر، تقديمي

(. در ورقه شكران، توفها و ساير وابستگان به سن 1378نديم،  –ترين سنگهاي دگرگون شده هستند )وحدتي جوان

(. بنابراين 1977وه هستند )آنلز و همكاران، هاي دگرگون شده در اثر نفوذ گرانيت علم کترين نهشتهپالئوژن، جوان

 ه سن نفوذيها، نئوژن و شايد با احتمال، پليوسن است.کتوان نتيجه گرفت مي

ه شده است اي دانه درشت لارويكيتي )نفلين سينيت( مشاهدشمال اکاپل، ميان و نداروند و برير، رخساره حاشيه

(la)ريت دارد.ديو –گابرو  –ورنبلند هاين کوارتز مونزونيتها، ترکيب  تراي تيرهدره نفت چال، بخشهاي لايه . در 
 هادايك

ا، مپروفيرهپورفيريك، لا انواع کوارتز پورفيريتها، ديابازهاي شوند.به تقريب در همه سازندها، دايكها يافت مي

که شرح آنها در برخي از هاي آپليتي تشخيص داده شده ديوريتها و نيز رگه –ها، گابرو ديوريتها، اوليوين بازالت

 اند.آباد قابل نمايش بودهگزارشهاي قبلي منطقه موجود است. اندکي از آنها در روي نقشه مرزن

 زمین ساخت

 ير ارائه شده است:زهاي ساختاري منطقه در ترين پديدهاي بسيار مختصر، از مهمچكيده

 دا کرده و حلقه واسطه خزر را از فلات ايران مرکزي جباختري، منطق –سلسله جبال البرز، با يك انحناي باز خاوري 

وکش در هند –پامير  قفقاز و افغانستان را پديد آورده و سرانجام در خاور، به سلسله جبال –بين کوههاي آناتولي 

 (.1971آسياي مرکزي پيوسته است )کارتيه، 

ها به سوي جنوب افزايش يافته است. ائيو برعكس، شدت کوهز شناسي، مرز جنوبي نداردرشته البرز از نظر زمين

ه اي از حاشي اين رشته فقط از نظر ريخت شناسي، داراي خصوصيات مستقل است و بايد به عنوان يك سلسله جبال

کند که شديدترين فاز گيرد، ديده شود. گانسر با تاکيد ثابت ميدر برمي يك کوهزائي که همه ايران مرکزي را

وس وجود زي حداکثر بطور غير محسي، يعني فاز پيچيده ژوراسيك )پسين(، در البرز مرکخوردگي ايران مرکزچين

، در شوند که بويژه پس از اواسط کرتاسه، در کرتاسه بالائيزائي نمايان ميدارد. در عوض، در البرز، حرکات خشكي

ين روند االبرز شده است.  ايبرخي نقاط سبب قطع روابط دريائي ميان سپر ايران مرکزي و رشته کوههاي حاشيه

 (.1959و اشتوکلين،  1955جدائي در لاراميدين کامل شده و تا امروز ادامه دارد )گانسر، 

خوردگي توان پيدا نمود. شايد يك فاز چيناي مينين کمتر نشانهدر البرز مرکزي، از کوهزائي کالدونين و هرسي

 سازد. زيرا بطور اعم، در جهت اين بالاگر ميآمدگي کوه کهار جلوهکامبرين خود را در بالا –کامبرين )کوهزائي( پره

 دگي بايستيتوان مشاهده کرد. قله اين بالا آمآمدگي، کاهشي از ضخامت رسوبات بعد از کامبرين )پيشين( را مي

ديد پ در آن اناند تغييراتي چندخيلي زود شكل پايداري بخود گرفته باشد زيرا فازهاي زمين ساختي پسين نتوانسته

نبودهاي  رخند.آورند و تشكيل بلوکي سخت را داده که واحدهاي زمين ساختي بعدي به اجبار، بايستي دور آن بچ

رکزي در مزائي نسبت داد. همچنين بالا آمدگي مهم رشته جبال بايد به حرکات خشكي چينه اي در پالئوزوئيك را

 (.1967تكاپوي خشكي زائي است )ددوال، کرتاسه پسين نيز يك برآمدگي عمودي ناشي از 

گيرد. اين فاز در برخي نقاط سبب غير موازي قرار گرفتن خوردگي اوليه، در اوليگوسن جاي مييك فاز مهم چين

پليوسن دانست. اين فاز مهم  –توان در ميو خوردگي را ميکرج شده است. فاز بعدي چين بر روي سازند OMواحد 
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ها، خوردگياثر کرده و سيستمهاي گسلي کهن را فعال ساخته است. همة محورهاي چين بر روي همه سري طبقات

اي که روراندگيهاي بزرگ را پديد هاي اوليهبه احتمال نزديك به يقين، جنبش ناشي از اين فاز دومي هستند و

 (.1967اند )ددوال، طي اين فاز رخ داده اند، درآورده

اختها، آشكارا سحتي زون ترشيري جنوبي،  مزوزوئيك جنوبي و –زون پالئوزوئيك  نكته شايان توجه آن است که در

وازي مشمال باختري است که کم و بيش  –ستاي جنوب خاوري شوند. نمونه اول داراي رابا دو روند نمايان مي

 –وئيك وزکهار، و بويژه در زون پالئ –ريخت شناسي کنوني سلسله جبال البرز است. اما در محدوده افضل 

لبرز باختر جنوب باختري )راستاي ا –شمال خاوري  شوند که داراي روند خاورمزوزوئيك، ساختهائي ديده مي

شمال  –شوند که در آغاز داراي روند جنوب خاوري وار، در خاور افضل، چند محور ديده ميشرقي( هستند. نمونه

دهند. همچنين ما، باختر جنوب باختر تغيير مي –اور باختري هستند و سپس راستاي امتداد خود رابه خاور شمال خ

ي اده و روندخوريم که روند نخستين خود را تغيير دمي در زون ترشيري جنوبي، در جنوب کوه کهار به ساختهائي بر

تر باخ –گيرند. در اين جا اين پرسش پيش روي است که آيا اين روند خاور شمال خاوري باختري مي –خاوري 

 (.1967ل، تر، يعني يك امتداد قبل از ميوسن هماهنگ نكرده است؟ )ددواتري، خود را با يك روند کهنجنوب باخ

ده ( ريخته شهزائيپايه و اساس ريخت کنوني البرز در يك فاز بالاآمدگي سومي، يعني در پلئيستوسن )جوانترين کو

فشم  –ي مشا راندگاز قبيل گسل کندوان، رو و اين فاز است که شرايط را براي ايجاد روراندگيها و گسلهاي بزرگي

ا بفشم،  –ا گي مش)روراندگي اصلي مرکزي( و زون گسستگي طالقان فراهم آورده است. نبايد فراموش کرد که روراند

ر محدوده دگي ياد شده متر، بقيه ساختها را بريده و جوانترين آنهاست. با وجود اين، روراند 4000بلنداي نزديك به 

 (.1967 ،کند )ددوال، از چرخش به سوي جنوب باختري پيروي ميکوه کهار

ر خاور دانها فاز پليوسن پسين و آشكارا قويترين فاز، مسئول يك فشردگي شديد با گرايش به سوي شمال ساختم

د ننشتر به ماي بيالبرز باختر ،البرز، و نيز يك گرايش به سوي جنوب ساختمانها در البرز مرکزي است. در حاليكه

 است. يك بلوك همراه با مقداري عنصرهاي با جهت به سوي شمال )تا خليج رشت در جنوب غرب خزر( بوده

ن ساختي ت زميراندگيهاي پرشيب پديد آمده در پليوسن، بعدها سبب جابجايي افقي شديد شده و دوباره با حرکا

 -ليوور عمده پو بط از حرکات قائم ميوسن قائم دنبال شده اند. بلنداي امروزي رشته کوه البرز، خيلي جوان است و

د ا پديرپلئيستوسن نتيجه شده است. اين جوانترين حرکات، معرف يك مورفوژني شاخص که رشته کوه کنوني 

 زاين وضعيت ا ارند.آورده، هستند و فازهاي کوهزائي پيشتر از پلئيستوسن، با اين فاز مورفوژني بعدي هماهنگي ند

يده خوبي دبزمين ساختي اصلي )قديمي( در مقايسه با ريخت شناسي کنوني رشته البرز انحراف راستاي اشكال 

 (.1962شود )گانسروهوبر، مي

زون( ساختاري و کرج، از شمال به جنوب، به هفت عنصر ) –(، رشته البرز را در برش چالوس 1962گانسر و هوبر )

ترند. در ين سادهکنند که تنها براي البرز مرکزي معتبر است. در باختر البرز، ساختمانها از اچينه نگاشتي بخش مي

 شوند:حالي که در خاور البرز، عناصري ديگر به اين گروه بندي افزوده مي

 جلگه کاسپين -

 شود(رکيب ميت -3–مالي )به سوي جنوب شرق صعود کرده و با زون بعدي زون مزوزوئيك ش -

 (4رشته پالئوزوئيك مرکزي )رانده شده به روي زون  -

 زون ترشيري مرکزي - 

 مزوزوئيك جنوبي –زون پالئوزوئيك   -

 زون ترشيري جنوبي  -

 اي جنوبيفرونشستگي جبهه  -

ز خودداري شوند و براي اختصار، از ذکر جزئيات پنج زون نمايان شده نينميدر ورقه مرزن آباد ديده  7و  1زونهاي 

بندي  ساختي منطقه مورد مطالعه در دو دسته عمده به شرح زير گروهشده است. بطور کلي، ساختمانهاي زمين

 اند:شده
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 خوردگيهاچين –   گسلها و شكستگيها –
 گسلها و شكستگيها -

نوبي، جلبرز افهاي ساختاري و چينه شناسي قابل تشخيص است. در حالي که براي در خود رشته البرز نيز اختلا

وي شمال باشد، در البرز شمالي، اغلب شيب آنها آشكارا به سروراندگيهاي به سوي جنوب با شيب تند شاخص مي

ست اري اواست و ميل مشخصه گسلها بطرف شمال، نشانگر حرکت کلي به سوي شمال است که به موازات البرز خ

شود اما ن مي(. در ضمن در شرق البرز، در رشته کوههاي مرکزي چين خوردگي پلاستيكي نمايا1969)اشتوکلين، 

هائي از تر به طرف شمال، بلوك تكتونيك غالب است. در منطقه مورد بررسي، مجموعهدر البرز مرکزي و بيش

ا به ( که مهمترين آنه1379شوند )وحدتي، يسيستمهاي راندگيها و گسلهاي معكوس اغلب بزرگ زاويه ديده م

 ترتيب از شمال به جنوب عبارتند از:

 آبادگسل معكوس بزرگ زاويه مرزن

 ناتر –گسل معكوس بزرگ زاويه دشت نظير  –راندگي 

 مجلار –گسل معكوس بزرگ زاويه سماء  –راندگي 

 دلير –گسل معكوس بزرگ زاويه مكارود 

 زبنگسل معكوس بزرگ زاويه شمال د

 دزبن –راندگي چيتن 

 گسل معكوس بزرگ زاويه نسن

 گسل معكوس بزرگ زاويه ولي آباد

 راندگي سياه بيشه

 سياه بيشه –گسل معكوس بزرگ زاويه دونا 

 راندگي کندوان

 گسل معكوس بزرگ زاويه آزاد کوه

 گسل معكوس بزرگ زاويه وارنگه رود

 گسل آزادبر )گسل گرآب، گسل ناريان(

 بزرگ زاويه گچسرگسل معكوس 

 راندگي طالقان

 گسل شمال کوه کهار

 گسل معكوس بزرگ زاويه حسنكدر

 فشم –راندگي مشا 
 خوردگيهاچين –

توان يابد. بطور کلي ميخوردگيها به سوي گودال کاسپين در شمال به تدريج کاهش ميبطور معمول، شدت چين

ي در خوردگيها، بر حسب نقاط با سنهاي مختلف، از درجه ملايم تا شديد و حتنتيجه گيري کرد که شدت چين

ديس مرکب ن تاقلبرز را به سان يك کلامواردي بسيار شديد و همراه با برگشتگي طبقات بوده است. اشتوکلين، ا

(Anticlinorium) تا علم  اي ايران مرکزي در نظر گرفته است که امروزه بقايائي از آن در محدوده رودباركحاشيه

ود، اقديس جيرتساء، کوه، دلير تا سماء، لشكرك تا ولي آباد، شوپن زون خاور کندوان، تاقديس کوه کهار، تاقديس ن

 ت.و راندگيهاي بعدي فراوان، البته مقداري با تجسم وضع گذشته، قابل مشاهده اسبرغم شكستگيها 

چين خوردگيهاي نام گذاري شده، بيشتر ثانوي )تكراري( مهمتر، عبارتند از: تاقديس کوه کهار، ناوديس ونتار، دنباله 

سر، ناوديس همه جا، تاقديس ناوديس آدران، دنباله تاقديس رازکان، تاقديس سيرا، ناوديس پل خواب، ناوديس کيا

آزادبر، تاقديس جنوب الآمل،  –قلعه دختر، ناوديس ولايت رود، تاقديس شمال شرق وارنگه رود، ناوديس وارنگه رود 
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درياچه ولشت(، تاقديس ميانق،  –آسكان، ناوديس پل زغال )ناوديس دشت نظير  –ناوديس کوه بارو، ناوديس ناريان 

 ويبان، ناوديس جنوب انگوران، ناوديس جنوب کوه کهار، ناوديس غرب کلوان. –کهنه ده  تاقديس مكارودبار، تاقديس

 شناسی اقتصاديزمین

منابع معدني و امكانات اقتصادي منطقه، فراوان و چشمگير است. مهمترين ماده معدني در منطقه مورد بررسي، 

به توسط شرکت راه آهن شهري )مترو( استخراج کوارتز مونزونيتهاي اکاپل )گرانيت رودبارك( است که در حد نياز 

شود. مرمرهاي سبز و خاکستري )اصطلاح زمين شناسي( ناشي از نفوذ توده مزبور، به عنوان مرمريت )اصطلاح مي

هاي قابل متر، لايه 80ضخامت تقريبي  دار اصلي سازند شمشك باشوند. در سري زغالبرداري ميبازار مصرف( بهره

سانتيمتر نيست و از معادن  50هاي زغال بطور معمول بيش از شود. ضخامت لايهسنگ ديده مياستخراج زغال 

اي شود. زغال سنگ گاجره در تجزيه معلوم شده است که به زغال سنگ قهوهگاجره و اليكا و شمشك استخراج مي

ميد. از معدن باختر حسنكدر و در توان آن را زغال شعله گازي ناشباهت دارد و درصد مواد فرار، بسيار بالاست و مي

شود. اين زغالها در تجزيه شيميائي داراي مقدار خاکستر بيش از وري ميسازند دورود )پرمين( نيز زغال سنگ بهره

لياس است. مقدار کربن ثابت کمتر است و داراي ارزش گرمائي هم ارز زغال سنگ سازند  –انواع زغال سنگ ريسين 

همراه با زغال سنگهاي گاجره براي مصارف  يك زغال سنگ با کيفيت خوب نيست وشمشك است و بطور کلي 

شود. سنگ آهك از سازندهاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك جنوب حرارتي و پخت آهك به نساء و يا ساير نقاط برده مي

خل قرار دارد و شود. روستاي وله )جنوب گچسر( بر روي يك تراورتن ضخيم ولي متخلبرداري ميو شمال نساء بهره

ريزد، نخست براي سفيد کردن لباس و يا براي شفابخشي، براي آشاميدن يك چشمه گوگردي که به يك استخر مي

به کرات و به مقدار فراوان انبوه شده است.  (Diapiric)گيرد. گچ بطور گنبدي اما نه با لذت مورد استفاده قرار مي

شود. در حالي که در داخل هر يك از استوکهاي گچ، عدسيهائي به يبيشترين مقدار گچ در خاور آزادبر يافت م

هائي شايان توجه از گچ در خاور کندوان، باختر توان تشخيص داد. تودهبزرگي توپ، از انيدريت ناپايدار اوليه را مي

، بيشتر، به صورت دهدر )ناريان رود(، باختر انگوران، خاور گچسر نيز قابل مشاهده هستند. در سازند کهار، سريسيت

بندي جاي گرفته که برخاسته از دگرگوني خفيف است. در بخش مياني برش الگو،اغلب زايش ثانوي، به موازات لايه

هاي کامل تالكي توان در شيلها گواه بود و گاهي تا بدان حد پيش رفته که منجر به پيدايش لايهتالك فعال را مي

متر  3000معدني در يال شمال خاوري کوه کهار. در ارتفاع تقريبي بيش از برداري شده است. يك چنين قابل بهره

ده و در کردان برخورد شده است. در جنوب گته –وجود دارد. به اثراتي از موليبدن در رابطه با مونزونيتهاي دروان 

صنعتي نيمه  اي صورت گرفته و لذا مقداري خاكجاي گذر گسلها، در توفهاي سازند کرج، دگرساني پيش رفته

هاي آب گرم اغلب گوگردي در شمال دهدر، شمال گرآب و شمال آزادبر و بطور مرغوب به وجود آمده است. چشمه

معمول در وابستگي با گسلهاي منطقه، قابل مشاهده هستند. نسوز و رسوبات لاتريتي در برخي نقاط در قاعده سازند 

اند که آواريها و سنگهاي آتشفشاني زيرسازند شمشك شناخته شده –ذر نسن، در پايه سازند اليكا و يا در ارتباط با آ

در مورد آخري، در شمال کمربن، بررسيهاي تفصيلي نيز انجام شده است. سرب در معدنهاي متروکه ناصرآباد، راشك 

وميتهاي کيلومتري جنوب شرق روستاي اليكا و در دول 7و گورت وجود دارد. بزرگترين معدن سرب )دونا( در حدود 

برداري است. اثراتي از فسفات در معدن متروکه جنوب دلير و نيز در سازند اليكا ظاهر شده است که در حال بهره

 Aآباد شناخته شده که بر روي اينها نيز کارهاي مطالعاتي انجام گرديده است. در سازند جيرود )عضو شمال ولي

برداري است. توفهاي سبز )بخصوص عضو جيرود در حال بهره تحتاني( اثراتي از فسفات قابل مشاهده است که در

شوند. ماسه سنگهاي برداري ميتوف مياني( سازند کرج براي سنگ لاشه به فراواني از معادن سيرا تا ليلستان بهره

تن در قرمر سازند لالون به عنوان سنگ لاشه کاربرد دارند. باريت از معدن اليت )چاك بزه( به مقدار چند ده هزار 

شود. دولوميت به سال بهره برداري و براي فرآوري به کارگاهي در غرب جاده چالوس، در جوار دزبن آورده مي

شود. ماسه سنگهاي کوارتزيتي سفيدرنگ )کوارتزيت رأس( براي فراواني در سازندهاي سلطانيه، اليكا و ميلا ديده مي
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ها به رند. شن و ماسه، از آبرفتهاي بهم نچسبيده بستر رودخانهها و مصارف ساختماني کاربرد داشيشه سازي، ساينده

 شود.وفور برداشت مي

مكانات سياحتي اچالوس و ساير  –شمار چشم اندازهاي بديع، مناظر ديدني و استراحتگاههاي حاشيه جاده کرج  پر

رودبارك  نوردي در مسيراز قبيل ييلاقات کلاردشت، پيستهاي اسكي ديزين، شمشك و دربندسر و پناهگاههاي کوه

 شوند. چند صدسرا، در منطقه مورد بررسي ديده ميبه ارتفاعات علم کوه، تخت سليمان، پيازچال، حصارچال و پيت

 هاي گردشگري منطقه است. بلنديهايمراد از ديگر جاذبهدر حاشيه باختري رودخانه، غار يخ متر شمال کهنه ده و

هاي ودخانهند. رهرهائي هستند که در نيمه شمالي نقشه، به سوي خزر روان هستبرفگير منطقه، سرچشمه رودها و ن

اي را براي توليد هاي بالقوه و بسيار شايستهبا جريان آب دائمي در طول سال و اختلاف ارتفاع زياد منطقه، توانائي

 اند.طقه پديد آوردههاي تجديد شونده )برقابي( در منانرژي
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